
٥٧ ٧٧ـ ٧٨شمار�   ياسين�ى حكمت در سورهّتجل

مصطفى حسينى طباطبائى

چكيده
دآن مورآن با قـر� تفسير قـرنه كه بايد و شايد بر شيـون آن گوآنى تا كنـوحكمت قـر
خى از شيعيان زيدىشد اندلسى و برفته است.إبن رار نگرسى عميق قربحث و برر

سيدن بـهه تا رلى دستيابى آنان در اين بـارده4انـد وه نمواتى در اين بارهر چند اشـار
د.د دارجوب و نهايى فاصل7 زيادى وحل7 مطلومر
� يسسور٧٨آنى آيه هان قرد و برنده بوسطو زست داشتم ارابى گفته است:دوفار

فته است.دم كه در آن4«قياس مثلين»4به كار رضه مى4كرا به او عرر
آمدن دست4ها و شهـادت دادنه،به سخن دراز جمله نكات حكيمانـ7 ايـن سـور

پاهاى انسان4ها در روز قيامت است.
 نيز سخن به ميان آمده١٣٠� صافات آيـه ل ياسين»4در سورِ�4«ادر اين مقاله دربار

»4است.ّاد از آن همان4«الياس نبىاست كه مر
اب اينفته است؟جو�4«الياسين»4به كـار راژا به جاى كلم47«اليـاس»4واما اين4كه چر

ت استعمال شده4اند،مانند:«سيناء»4وآنى به دو صورگان قراژخى از واست كه بر
ئيل»؛يا4«ميكال»4و4«ميكائيل»4و امـثـال آنـهـا كـه در«سينين»؛يا44«جبريـل»4و4«جـبـر

ان است.اوايات و اخبار اسلامى فررو
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ات،حكمت،الياسين.ّيس،صافه�ها:اژكليد و

آن حكيمقر
f¹ò*ËÓ�«ÚIÔdÚÊ¬�« Ú×ÓJrO*≈½]pÓ� ÓLsÓ�« ÚLÔdÚÝÓKsOÓ4«،٣ ـ١/٣٦(يس(.

گند ياد شدهآن حكيم»4سو� شريف7 يس،چنان4كه ملاحظه مى4كنيم به4«قردر آغاز سور
د و ربط اين دو امر با يكديگرند دارپيو(ص)4سالت پيامبر4ت رّانيّگند،با حقاب اين سوو جو

د»4است.ل»4و4«شاهد و مشهوند ميان4«دليل و مدلون پيوهمچو
آنى»4مى4افكندت4«حكمت قرّاهميع پرضوا به ياد موآن حكيم»4ما رصيf كتاب خدا به4«قرتو
فته است و حكماى اسلامىار نگره قرجّد تونه كه بايد و شايد،مورن آن4گوفانه تا كنوّكه متأس

داخته4اندنانى»4پرند،به تفسير و تحليل4«حكمت يوى آورانى روّبيش از آن4كه بدين حكمت رب
ح آن ساخته4اند.ساله در شرو صدها كتاب و ر

د و درده مى4شـونانيان شمراء يـوگ آرح بزرفان مسلمان،كسى كه شـاراز ميان فيلسـو
اشد اندلسـى رد بن احمد بـن رّليد محمالود أبوه4اى دارآنى نيز بهـرعين حال از حكمت قـر

 ـمانند اران نام برمى4تو  ـ4بيش از حكماى ايرنست رد كه متأسفانه  غربى4ها4  اننان و امثال او 
ىارا و حكيم سبزواصدرّن ملگان حكمت چونه4اى كه در آثار بزرى سخن گفته4اند به گواز و

ا4«مناهجشد كتابى به جا مانده كه آن رفته است.از إبن رى نراء و آثار وى از آرو سايرين ذكر
ا4ءشد تا نشان دهد كـه آرى در اين كتاب مى4كـوة»4نام نهاده اسـت.وّلة فى عقائد المـلّالأد

هانى فاصلهه در اثبات عقايد اسلامى،بيشتر جدلى است و از حكمت برله و أشاعرمعتز
 ـالهى ـ4بهائه مى4دهد كه در آنها،حكمت ماورا ارآن4كريم  رنه4هايى از قرد.سپس نمودار ائى4

ض است كه در كشf و تبيين بر ما مسلمانان فرًاّده است. حقى كرّمعناى صحيح آن تجل
اج و تدوين و تربيت  آن بيش از پيش اهـتـمـامشيم و در استخـرانى بكـواين حكمت نـور

دّنه:محمان نموخى از شيعيان زيدى در اين مقام پيشگام شده4اند و به عنوورزيم.البته بر
آن علىجيح أساليب القـران 4«تراهيم حسنى مشهور به ابن الوزير در كتابـى بـا عـنـوبن ابر

سيدهآنى،هنوز به كمال نرم قرشته از علولى اين رداخته است ونان»4بدين مهم پرأساليب اليو
ده است.ا نپيمواه نهايى رو ر

ش اهل منطق نيست كه ازه همانند روآن كريم در اين بار� بيان قربايد دانست كه شيو
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د،به حقايق هستـىآن با سبك متمايز خـوى به نتيجه دست مى4يابند.قـرى و كبـراه صغرر
اننده4اى كه دقيق وا دريافت و چه بسا نگاه خور و نكته4يابى بايد آنها رّد كه با تدباتى داراشار

د اصلى دور مى4افتد.د و از مقصوحقجو نباشد از آنها مى4لغز

قياس مثلين
ـمّهانى آمده است كه گويند معـلد،برار دارد بحث ما قـر� شريف7 يس كه مـوردر سور

ا بر اوهان متين رد و من اين برنده بوسطو زست داشتم ارابى مى4گفت:دونصر فارثانى أبو
مايد:د اين آي7 كريمه است كه مى4فرفته بوار گرنصر قرجه أبود تودم.آنچه مورضه مى4كرعر

»ËÓ{ÓdÓ»Ó� ÓMÓ� UÓ¦ÓË öÓ½Ó#wÓš ÓKÚIÓtÔ' Ó‰UÓ� ÓsÚ¹ Ô×ÚO�« wÚFEÓÂUÓË Ó¼wÓ— Ó�rOÏ«،٧٨/٣٦(يس(.
ح شده و دردن از او ـ 4مطرن نام بردر اين آيه شريفه ابتدا شبه7 يكى از مخالفان4 ـ بدو

داب تفصيلى آماده مى4سازاى جوا بر»4ذهن رÓ#wÓš ÓKÚIÓt½تاه4«ضه و كوميان شبهه با جمله4اى معتر
د! ـ و گفت:چه كسى اينش كراموا فرد ـ و آفرينش خويش راى ما مثلى زمايد:«برو مى4فر
ÔqÚ'مايد: «ى  مى4فرسيده4اند؟!»آنگاه در پاسخ ونده مى4كند در حالى كه پوا زان4ها راستخو

¹Ô×ÚONOÓ�« U]c√ ÍÓ½ÚAÓQÓ¼Ó√ UÓË]‰Ó� Ód]…ÌË Ó¼ÔuÓÐ JÔqÒš ÓKÚoÌŽ ÓKrO4«،سيدهان4هاى پو؛«بگو:آن استخو)٧٩/٣٦(يس
د و او به هر آفرينشى دانا است».ا پديد آورنده مى4كند كه نخستين بار آنها را همان كس زر

ل حكماء:حكمده شده كه به قـودر اين پاسخ،به اصطلاح4«قياس مثلين»4به كـار بـر
ند در امكـان واحد؛حكم اشيايى كه همانند يكديگـرالأمثال فيما يجوز و فيما لايجـوز و

َّد:«إنموه4اش فر4دربار4(ع)لانا علىعدم امكان،يكى است.و اين همان قضيه4اى است كه مو
ند،پايان آنها بهن با يكديگر همانند شـوها چـولها؛كاروَها بأالأمور إذا شتبهت اعتبر آخـر

١دد».شان قياس مى4گرآغاز

 ـمبنى بر اين4كه تقابل حيات و مرّشدن ذهن از شبه7 مقداى پاك4ترآنگاه بر گ،تقابلر
 sÓA�« ]−Ódš_« ÚCÓd?�ò]c?ł ÍÓFÓqÓ� ÓJÔrÚ»�مايد:د ـ مى4فرنمى4خيز بـرّ از ضدّين است و ضدّضد

½Ó—UÎC «ÓS–Ó√ «Ó½Ú²ÔrÚ� MÚtÔð Ô'ubÔÊËÓÅåخت سبز،آتش آفريداى شما از در؛«همان كسى كه بر)٨٠/٣٦(يس
پس شما از4آن آتش افروزيد».

خ و عفارت،به نام مراوسبز و با طـرخت سرشته4اند كه در عربستـان دو دران نورّمفس
ا به هم مالند،آتش4 ـ الكتريسته ـ 4از اين كار پديدن شاخه4هاى آنها رد كه چوروييده مى4شو
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گ پديدا در دل مرساند كه خداى تعالى حيـات را براهد اين پيام ر.44آي7 شريفه مى4خـو٢آيد
ن مى4كشد.ب بيروطوخت سبز و مرا از ميان درد چنان4كه آتش رمى4آور

òÓËÓ�ÓOÚfÓ�« ]cš ÍÓKÓoÓ#�« ]LÓËUÓ «Ë Ó—_«Ú÷Ó√مايد:د و مى4فردازت»4مى4پرّلويسپس به4«قياس او

ÐIÓœU—ÌŽ ÓKÓ√ vÓÊÚ¹ ÓO?ÚKÔoÓ� ¦ÚKÓNÔrÚÐ ÓKÓË v?Ó¼ÔuÓ�« ÚOÓ‚öÔ�« ÚFÓKrO«،؛«آيا كسى كه آسمان4هـا و)4٨١/٣٦(يـس
ى،او آفريدگار دانا است».آنگاها بيافريند؟آرانا نيست كه همانند ايشان را آفريد تومين رز

اهد؟آيا از را پديد مى4آورنه،خلق رسيله و چگـوند به چه وال پيش مى4آيد كه خـداواين سؤ
 sÚ≈ CÚJNrÚ� ÓOÓIÔ�uÔÊuÓË¿Ó�ÓbÓK�« ]tÔË Ó≈½]NÔrÚ�Ó≈ ô½]NÔrÚ√ش شده:«اركان گزآن از مشرايش4[چنانكه در قرز

�ÓJÓ–UÐÔÊu4«،؟!د؟يا از طريقى ديگر]4اين كار انجام مى4گير)١٥٢و١٥١/٣٧(الصافات
؛«جز)٨٢/٣٦(يس؛ÚdÔÁÔ≈ –Ó√ «Ó—Óœ«Óý ÓOÚ¾Î√ UÓÊÚ¹ ÓIÔ‰uÓ� ÓtÔV ÔsÚC ÓOÓJÔÅåÊu�ò½]LÓ√ UÓ≈آي7 شريفه پاسخ مى4دهد:

د».د مى4شوجونگ مواده كند،به او گويد:باش و او بى4درا ارى راين نيست كه هر گاه چيز
جب!اينده و يا فاعل مواده»4است نه زاين نشان مى4دهد كه خالق عالم4«فاعل بالإربنابر

مى خدا و سلطنت اووّد كه همان احاط7 قيا خاطر نشان مى4سازت رّسپس ريش47اين فاعلي
؛)4٨٣/٣٦(يس، ÓKÓJÔ uÔV ÔqÒý ÓwÚ¡ìììììå�CòÓ#Ô³Ú×ÓÊUÓ�« ]cÐ ÍOÓbÁمايد:دات است و مى4فرجوم موبر عمو

ست…».ندى كه سلطنت هر چيز به دست اوه است خداوّ«پس منز
گوتيب داده شده است بازاى بيان آن ترمات بـرّا كه هم7 مقدعا رّانجام،اصل ادو سر

ÓÓومايد:4«مى4فر ÓÓ Ó≈�ÓOÚtð ÔdÚłÓFÔÅåÊu،دانده مى4شويد».گرى او باز؛«وبه سو)٨٣/٣٦(يس
دا در بيان اعتقادات دينى به كار مى4براعد عقلى رآن مجيد قوتيب مى4بينيم كه قربدين تر

ب آكنده است.ه و اسلوآن حكيم از اين شيواسر قرو سر

شى!اف به گناه پس از خامو& يس؛اعترنكته�اى از سور
»�«ÚOÓuÚÂÓ½ ÓOÚ²rÔŽ ÓKÓ√ vÓCÚuÓ¼«NrÚË ÓðÔJÓKÒLÔMÓ√ UÓ¹ÚbN¹rÚË ÓðÓAÚNÓbÔ√ Ó—ÚłÔKÔNÔrÚÐ LÓV UÓ½UÔ¹ «uÓJÚ#³ÔåÊu،4٦٥/٣٦(يس(.

مايد:«امروز بـرستاخيز سخن مى4گويد و مـى4فـركه خداى تعالى از روز ردر اين آي7 مبـار
دهان4هايشان مهر مى4نهيم و دست هاى آنان با ما سخن مى4گويند و پاهاى آنان بدانـچـه

صى بر عمل مخصوشن است كه با شهادت هر عضـواهى مى4دهنـد».رودند،گومى4كر
^ÚOÓuÚÂÓð Ô−ÚeÓV ÈÔq»�د:«موستاخيز احساس ستم نمى4كند،چنانكه فرد،هيچ4كس در روز  رخو

½ÓHÚf?ÌÐ  LÓV UÓ#?Ó³ÓXÚþ ô ÔKÚr?Ó�« ÚOÓuÚÂÓ 4«…،ا دادهده جـز؛«امروز هر كسى بدانچـه كـر)١٧/٤٠(غافـر
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د،هيچ ستمى امروز در ميان نمى4آيد».مى4شو
نهه چگـوانند سخن گويند؟بـه عـلاود تا نتـوده مى4شوان مهـر زا بر دهان كافـرلى چرو
¹ÓuÚÂÓمايـد:«د  كه مى4فر� نور آمده جمع نمـوا با آنچه در سور� يس ر از سـور٦٥ان آي7 مى4تو

ðÓAÚNÓbÔŽ ÓKÓOÚNrÚ√ Ó�Ú#MÓ²ÔNÔrÚË Ó√Ó¹ÚbN¹rÚË Ó√Ó—ÚłÔKÔNÔrÚÐ LÓV UÓ½UÔ¹ «uÓFÚLÓKÔåÊu ،ى كه زبان4ها؛«روز)٢٤/٢٤(النور
اهى مى4دهند؟» بنابر آي7 مزبور،زبان4ها نيزدند،گوو دست4ها و پاهاى آنان بدانچه مى4كر

نه ممكن است؟در پاسخ به اينلى اين كار با مهر نهادن بر دهان چگواهند داد واهى خوگو
آمده4اند و از ميانخى در صدد پاسخ برفته4اند و برشى گران خامورّى از مفسالات،بسيارسؤ

لسنتهمَا بأن يشهدوَلسن فبأَا شهادة الأّسى در4«مجمع البيان»4مى4نويسد:أمايشان شيخ طبر
لسنةَج الأن تخرَه يجوز أّ»4فإنÚOÓuÚÂÓ½ ÓOÚ²rÔŽ ÓKÓ√ vÓCÚuÓ¼«Nr»�له4:«ا قوّد و أمه لاينفعهم الجحونَّا أوأَإذ ر

اهى زبان4ها بدان سبب است كهل؛گوجُرَاه فى حال شهادة الايدى و الأو يختم على الافو
ن ديدند جحد و انكار نفعى به آنان نمى4بخشد،به زبان4ها شهادت مى4دهند.چو

� اين گفتار خداى4تعالى كه4 ـ امروز بر دهان4هايشان مهر مى4نهيم ـ4 گوييم:ا دربارّأم
ند و بر دهان4هاده شون آوراهى دستان و پاها،زبان4ها از كام بيروجايز است كه به هنگام گو

٣د!.مهر نهاده شو

ىستاخيز ابتدا به انكار رومى4آيد منافقان در روز رآن كريم بربه نظر ما آنچنان4كه از قر
� شريف7نه كه در سورگند ياد مى4كنند كه در دنيا،ايمان داشتند همان4گوند و حتى سومى4آور

¹ÓuÚÂÓ¹ Ó³ÚFÓ¦ÔNÔrÔK�« ]tÔł ÓLFOÎC UÓOÓ×ÚKHÔÊuÓ� ÓtÔV ÓLÓ¹ UÓ×ÚKHÔÊuÓ� ÓJÔrÚË Ó¹Ó×Ú#Ó³ÔÊuÓ√ Ó½]NÔrÚŽ ÓKÓvمايد:«مجادله مى4فر

ýÓwÚ¡Ì√ Ó≈ ô½]NÔrÚ¼ ÔrÔ�« ÚJÓ–UÐÔÅåÊu،د آنگاهمى4انگيزا برى كه خدا هم7 آنان ر؛«روز)١٨/٥٨(المجادلـة
ند!و گمان4 مى4كنند كهاى شما قسم مى4خورگند ياد مى4كنند چنان4كه[امروز]4براى او سوبر

غگويانند».گاه باشيد كه آنان دروند]!4آى دارى هستند[اعتباربر چيز
? UÓV U?ÔM]U�ËÓK�«]t?— ÓÐÒM?Óاهند گـفـت4«ستاخيـز در ابـتـدا خـوكـان در روز رو همچنـيـن مـشـر

�ÔAÚdVÅåsO،ديم»!4پس از اينك نبومان4]كه ما مشرندگاره[خـداوّگند به الل؛«سو)٢٣/٦(الانعام
اهى مى4دهند.هاى ناپسندشان گوم باز مى4ماند و اعضاى آنها بر كارّحال،زبانشان از تكل

اف مى4نمايند.د اعترال  و اعمال بد خواهد شد و بر احوداشته خوآنگاه مهر از دهانشان بر
؛«در نتيجه،به)١١/٦٧(الملك،»CÓŽUÚ²ÓdÓCÔÐ «ucÓ½Ú³NrÚC Ó#Ô×ÚIÎ`_ UÚ×Ó»U#�« ]FdO4مايد:«چنان4كه مى4فر

شى4آنهات،ميان خاموخيان باد».بدين4صوراف كنند،پس هلاكت بر دوزگناه خويش اعتر
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سى گويد؛زبـان ازد چنان4كه شيخ طـبـرمى ندارد و لزوافشان به گناه جمـع مـى4شـوو اعتر
مّت در أمر تكـل مهر نهادن بر دهان كنايه از سلـب قـدرًا اساسان كشند!زيـركامشان بيـرو

است.
ت،بدينى تفاوآن كريم دريافتيم با مقدارا ما از قراف»44آنچه رّى در تفسير4«كشمخشرز
هاليهم وَانهم و أن،فتشهد عليهم جيـرن و يخاصموهم يجحدوّى أند:يروت مى4آورصور

م أيديـهـم وَّاههم و تكـلكين!فحينئذ يختـم عـلـى أفـوا مشرن:ما كانـوهم فيحلـفـوعشائـر
پسند دازستاخيز ـ به انكار و مجادله مى4پركان ـ در روز رد كه مشرايت مى4شوجلهم؛روأر

ندگند مى4خـوراهى مى4دهند.آنگاه سوخلافشان گواده4ها و قبائل آنان بـرهمسايگان و خانو
د و دست4ها وده مى4شوده4اند!در آن هنگام،بر دهان4هاى ايشان مهـر زك نبوكه آنها مشـر

٤اهند داد.اهى خوپاهاى آنان گو

& صافات؛سلام بر كيست؟نكته�اى نيز از سور
»ÝÓÂöÏŽ ÓKÓ≈ v‰Ú¹ ÓÝU?sO*≈½]V UÓcÓ�pÓ½ Ó−Úe�« ÍÚL?Ô×Ú#MsO*≈½]tÔ� sÚŽ ³?ÓœU½Ó�« UÚLÔRÚ�Ms?OÓ«،الصافات)

؛ÝÓÂöÏŽ ÓKÓ≈ v‰Ú¹ ÓÝUsOانيم كه گويد:«ى مى4خوازح رالفتو.در تفسير شيخ ابو)١٣٢  ـ١٣٠/٧٣
اندند معنا آن4است كـه:شته است:آنان كه آل ياسين خوسلام بر آل ياسين باد».سپس نو

٥د.ّ. و ياسين نامى است از نام4هاى محمٍدَّ محمِلى آلَع

دى ندارگارات آمده سازّ� شريف7 صافائت،به يقين اشتباه است و با آنچه در سوراين قر
اى4«إلياس4نبى» 4بـهى بر»است كه نام ديگـرÝÓÂöÏŽ ÓKÓ≈ v?‰Ú¹ ÓÝUsOائت صحيح آيه،همـان«و قر

ات نيز برّ� صافنه كه در هم7 مصاحf مسلمين ثبت شده و سياق سورشمار مى4آيد همان4گو
د.آن دلالت دار

ËÓ≈Ê]≈ �ÚOÓ”UÓ� ÓLsÓمايد: «� كريمه مى4فر4در همان سور4(ع)آن كريم در آغاز بحث از الياسقر

�«ÚLÔdÚÝÓKsO4«،د».سپس با فاصل7 چند آيهستاده شدگان بو؛«همانا الياس از فر)١٢٣/٣٧(الصافات
 sÚŽ ³ÓœU½ÓU�½]tÔ≈مايد: «،آنگاه مى4فر)١٣٠/٣٧(الصافات، »ÝÓÂöÏŽ ÓKÓ≈ v‰Ú¹ ÓÝUsO4ستد«د مى4فربر او درو

�«ÚLÔRÚ�MsO4«،د،آلد».4كه اگر مقصواستى كه او از بندگان با ايمان ما بو؛«به ر)١٣٢/٣٧(الصافات
م»4بهُهَّنِ»4تعبير4«إُهَّنِد و به جاى 4«إم مى4آمد تا به لفظ جمع از آنان ياد شـودند،لاز4بو(ع)د4ّمحم

د.4 دلالت دار(ع)ح بر همان الياس44ضود،به ود و ضمير مفركار رو
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اد،زيرده نمى4سازح آورالفتوى كه ابوّائت شاذه نيز با قره بر سياق آيات،فضاى سورعلاو
د.و4ياد مى4شو(ع) ن44و هـارو(ع)سى44و مو(ع)اهيم44و ابر(ع)ح4ان خدا:نوكه در آن فضا،از پيامبـر

سـد،ن نوبت4اليـاس  رد كه چـوستد و مناسـبـت نـدارد مى4فـرآن كريم بـر آنـان دروسپس قـر
� 4«إلياس»4كلم47«إلاژا اين4كه به جاى وّستد!امد فرد و بر آل محمد درواگذارا وخداى4تعالى او ر
ت استعمال شده4انـدآنى به دو صورگان قراژخى از وفته از آن4 رو است كه برياسين»4به كار ر

د.پيدا است كه اين نام4ها نز)٢/٩٥(التين،»ËÓÞÔ—uÝ MOsO4و «)٢٠/٢٣ن،منو(المؤ»ÞÔ—uÝ ÓOÚMÓ¡Uن«همچو
ت از آنها ياد مى4كند. چنان4كهآن كريم نيز به هر دو صورده4اند و قرل بودم به دو شكل متداومر

ند.انى ديده مى4شواوائيل و جبريل و ميكائيل و ميكال و امثال اينها در آثار اسلامى به فرجبر
ء«آلشته است:من قرائات»4در مجمع البيان نـوت قرّسى در بحث از4«حـجشيخ طبر

دهائت نمو44يعنى:كسى كه آل ياسين قر٦ن يس؛ِ م�ةلَوُفصَ مfَِصحُها فى المّته أنّياسين»فحج
ده4اند.شگفت استا در كتابت مصحf،از4«ياسين»4جدا آوردليلش آن4است4كه لفظ4«ال»4ر

ع آن درده و به تنول در صدر اسلام بى4خبـر بـوسم الخط معمـوكه چنين كس گـويـى از ر
شتند و گاهى به يكديگر مى4نوّا ضمه4اى راژف وجه نداشته است كه گاهى حرومصحf تو

� از سور٤٠»4در آي�AÓwÚ¡7دند،مانند كلم47«مى4آورله4 ـ جدا از هم ـ4به كتابـت درا مفصوآن ر
دن4«إل»»نگاشته4اند و جـدا نـمـوٍ?�AÓ¡ÍUت4«ا به صـور� كهـf آن رسور٢٣نحل كـه در آيـ7

ا حفظسم الخط رن اين رله است و مسلمانان از صدر اسلام تا كنواز4«ياسين»4از همين مقو
ت و احتياط آنانّى دهد و اين كار،دقآن،در كلام الهى تحريفى روده4اند،مبادا با تغييركر

نى نشان مى4دهد.گوآن كريم از دگرا در حفظ قرر
ايت ضعي4fاست كه به جز يك رو44(ص)م اسلامّك پيامبر مكر� نام مبارسخن ديگر دربار

انيم گفتده است تا بتوهيچ دليلى نداريم كه اسم خجسته4اش در  صدر اسلام«ياسين»بو
د وده مى4شـوائل سور شمرف مقطع در اوكه آل ياسين همان آل محمدند.ياسين از حـرو

»4به اشتباه½]pÓ� ÓLsÓ�« ÚLÔdÚÝÓKsOÓ≈ده است،از خطاب4«بو4(ص)4ل خداسوده،نام ركسى كه گمان بر
ار باشد كه هر خطابى» به شمار مى4آيد.و اگر قرËÓ�«ÚIÔdÚÊ¬�« Ú×ÓJrOِاى4«اب قسم برافتاده كه جو
»4درo#Ž rŠ تبديل كند.بايد كـه4«(ص)ا به اسم پيامبرف رف مقطعه،آن حـروپس از حرو

VÓcÓ�pÓانيم:«ا پس از آن مى4خود زيرده شو4 شمر(ص)م4ل اكرسوى نيز از نام4هاى ر� شورسور

¹ÔŠu≈ w�ÓOÚpÓì«ده است.عايى نكرّ،4با آنكه هيچ4كس چنين اد)٣/٤٢ى،(الشور
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٧4ده4اند،جمه نمولان»4ترسودرّا به معناى4«اى سيآن،آي7«يس»رسى قرجمان فارخى از متربر
ف نداء يعنى4«يا» پنداشته4اندف هجاء به شمار مى4آيد به جاى حرا كه از حروف4«ياء»44رو حر

د وت دار4اشار4(ص)مت تنها4«سين»44بر پيامبر اكـرض صحت بايد گفت در آن صـوركه به فر
ال4 مزبور، پايه ود،نه4«آل ياسين»!پيدا است كه اقوا4«آل سين»4بايد شمر4ر(ع)د4ّلذا آل محم

ند.اساس صحيحى ندار
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